
1 

 

 بودن و فراگیریجامع

 نویسنده: دکتر یوسف قرضاوی

 نیامترجم: جلیل بهرامی



گیرد، یکیی ا  به معنای اعم کلمه و با تمامی معانی و ابعاد و جوانبی که این واژه در بر می« فراگیربودن»

تجربیه هایی که مردم در توشیة ها و اندیشههایی است که دین اسلام را در میان همة ادیان، فلسفهآن ویژگی

 کند.دارند، متمایز می

گیرد. شهید های  ندگی و تمام ابعاد وجودی انسان را در بر میها، تمامی جنبهاین جامعیت، تمامی  مان

 دارد:میحسن البنا در بحث ا  ابعاد این جامعیت برنامة اسلامی با برداشتی اندیشمندانه چنین اظهار 

های رو گار را در نوردییده اسیت، ا  نظیر عردیی دور یشهاسلام آن رسالتی است که ا  نظر طولی هم»

است، و ا  نظر ژرفا و عمق امور دنیا و آخرت را در بر گرفته  های ملل را به  یر چتر خویش کشیدهدوست

 «.است

 بودن برنامة اسلام:فرازمانی

 میانی وییژه کیه بیا  ای معین ییاها، نه محدود به دورهها و نسلای است برای تمامی دوراناسلام برنامه

بود که هیر  های پیامبران پیش ا  محمد یافتن آن کارآمدی این نیز به سر آید، آن چنانکه شیوة برنامهپایان

گرایید، پوشید، و چون فروغ  ندگیش به خاموشی میپیامبری برای مرحلة  مانی مشخصی خلعت نبوت می

 کرد.آور دیگری روانه میخداوند پیام

آوران خداست، و پیامیش جاودان پیامی است که خداونید مانیدگاری آن را تیا خرین پیامآ اما محمد 

شدن طومار عمر این جهان برآورد و قطعیی کیرده اسیت. و ایین برنامیه، پیچیدهفرارسیدن رستاخیز و درهم

آن و نیه واپسین رهنمود خداست برای نوع بشر؛ و لذا نه شریعت و قانونی پس ا  اسلام نه کتابی پس ا  قر

آوری خاتمیت رسالتش را اعلام نه تنها هیچ پیام نخواهند آمد. پیش ا  محمد  آوری پس ا  محمد پیام

« فیارقلی »انجیل نییز ا  آمیدن مژده داد و  نکرده است، بلکه تورات به آمدن کسی دیگر پس ا  موسی 

واهد  دود و خودبافته و خودسرانه   سیمای تمامی حقایق ختیرگی ا مانکه غبار( خبر داد، ه)یعنی محمد

 سخن نخواهد گفت.

های دور نیز بوده است. گمان برنامة اسلام برنامة آینده بسیار دور خواهد بود، همچنانکه برنامة گذشتهبی

پییام پییامبران و تمیامی  –در گوهر خیود، و در اویوا اعتقیادی و اخلاقییش  –تودیح این که این برنامه 

آوران خداوند، همگی اسلام را به ارمغان آوردند، فریاد یکتاپرسیتی و دا های آسمانی بوده است؛ پیامکتاب

 دهد:برکندن ا  غیر خدا سر دادند. و این چیزی است که قرآن آشکار آن را مورد تأیید و تأکید قرار می

﴿                                ﴾  :[.25]الأنبیاء 

ایم که معبودی جز مین نیسیت، ایم مگر این که به او وحی کردهما پیش ا  تو هیچ پیغمبری را نفرستاده»

 .«پس فق  مرا پرستش کنید

﴿                      ﴾  :[.36]النحل 



ایم )با این پیام:( کیه خیدا را بسرسیتید و ا  غییر خیدا )شییطان، ما به میان هر ملتی پیغمبری را فرستاده»

 .«ستمگران و...( دوری کنید
 خوانند: نوح گفته است:میاند که مسلمانند و به دین اسلام فرا همة پیامبران اعلام کرده

﴿            ﴾  :[.72]یونس 

 .«شدگان فرمان الهی باشممأمورم که ا  تسلیم»
 اند:و ابراهیم و اسماعیل اظهار داشته

﴿                         ﴾ [.128: ة]البقر 

ای پروردگار ما! چنانکه ما دو نفر مسلم و مخلص و پذیرای )فرمان( تو باشیم، و ا  فر ندان میا ملتیی »

 .«پدید آور که تسلیم تو باشند
 اند:ابراهیم و یعقوب دمن سفارش به فر ندانشان چنین گفته

﴿                      ﴾ [.132: ة]البقر 

ای ای فر ندان من! خداوند آئین )توحیدی اسلام( را برایتان برگزیده است. پس )به ما قوا بدهید لحظه»

 .«ا  آن دوری کنید( و نمی میرید مگر این که مسلمان باشید
 خواند:و یوسف پروردگارش را چنین به یاری می

﴿ ...             ﴾  :[.101]یوسف 

 .«مرا مسلمان بمیران و به والحان ملحق گردان»
 و موسی گفته است:

﴿                         ﴾  :[.84]یونس 

 .«ایمان دارید، توکل بر او کنید، اگر مسلمان هستید ای قوم من! اگر واقعاً به خدا
 و جادوگران وابسته به فرعون، هنگامی که ایمان آوردند گفتند:

﴿                 ﴾  :[.126]الأعراف 

 .«پروردگارا! وبر عظیم بر ما مرحمت فرما، و ما را مسلمان بمیران»
 سلیمان برای بلقیس و ملتش پیام فرستاد: و

﴿            ﴾  :[.31]النمل 

 .«که بر من برتری طلبی نکنید و تسلیم شده و مسلمان به سوی من آیید»
 و بالاخره حوارین نیز به عیسی گفتند:

﴿          ﴾  :[.52]آا عمران 

 .«به خداوند ایمان آوردیم و تو )نیز( گواه باش که مسلمان و منقاد )اوامر او( هستیم»



ا  سوی  آوری است که ا   مان نوح تا  مان محمد ارمغان هر پیام –در جوهر خود  –پس این برنامه 

 ای است فرا مانی و نامحدود.خداوند آمده است و برنامه

 

 بودن برنامة اسلام:فرامکانیجهانشمول و 

ای یا نسلی معیین گرفتیار آیید، همانگونیه هیم این برنامه همچنانکه دیرپاتر ا  آن است که در بند دوره

دهد خاطر بسسارد و به هیچ یار نمیای جهانگردتر ا  آن است که دا به مکانی، یا ملتی، یا گروهی و یا طبقه

 و آدمی بسیار. و به هیچ دیار که برّ و بحر فراخ است

دهد ها و طبقات را مورد خطاب قرار میها، نژادها، ملتگیر و جهانی که تمامی گروهای است همهبرنامه

 خواهد دا ا  کف همه برباید.و می

ای است متعلق به ملتی ویژه که به گمان خود فق  او ملت برگزیدة خداونید اسیت! و همگیان نه برنامه

 گوی آنان باشند.قربان باید گوش به فرمان و بله

ای است متعلق به کشورهای خاص که تمامی کشورهای جهیان بایید در برابیر آن سیر فیرود و نه برنامه

 آوری و بدانجا حمل گردد.ها جمعها و ار اق آنآورند و فرآوردِه

طبقات برای ای معین که مأموریت آن عبارت باشد ا : مهارکردن دیگر ای است متعلق به طبقهو نه برنامه

های آن و یا همراهی با آن، بدون توجه بیه ایین کیه ایین طبقیة خدمت به مصالح آن طبقه، یا قبوا خواسته

دارانند یا ا  فقرا ودرنشین حاکم، آیا ا  قدرتمندان هستند یا ا  دعفا، ا  فرادستانند یا فرودستان؟ ا  سرمایه

 پذیر؟و اقشار آسیب

هیای میردم هاست و برای مصلحت گروهی مشخص در میان بقیة گروهاینبرنامة اسلام متعلق به تمامی 

ای وییژه طرح ریزی نشده است. و برخلاف تصور بیشتر مردم، فهیم، تفسییر و تبلیین آن در احتکیار طبقیه

نیست. بلکه ره یافت و هدایتی است متعلق به پروردگیار میردم و بیرای تمیامی میردم، و ارمغیان رحمیت 

ندگان خدا. و این چیزی است که قرآن ا  دوران اسلام مکی به تودییح آن پرداختیه خداست برای تمامی ب

 خوانیم:است، در این مورد در قرآن چنین می

﴿              ﴾  :[.107]الأنبیاء 

 .«ایمو ما تو را جز به عنوان رحمت برای تمامی جهانیان نفرستاده»

﴿                 ﴾  :[.158]الأعراف 

 .«امبگو ای مردم! من ا  سوی خداوند برای همة شما پیام آورده»

﴿                      ﴾  :[.1]الفرقان 



والامقام و جاوید کسی است که فرقان )یعنی جداسا ندة حق ا  باطل( را بر بندة خیود )محمید( نیا ا »

 .«کرده است، تا این که به جهانیان هشدار دهد

﴿          ﴾  :[.87]ص 

 .«این قرآن چیزی چز پند و اندر  و مایة بلندآوا گی برای جهانیان نیست»
در ابتدای بعثت اعلام نکرد که به سوی تمیامی میردم  اند که محمد برخی خاورشناسان چنین پنداشته

ها بود که اقیدام بیه چنیین کیاری یابی به حاکمیت قوم خود یعنی عربروانه شده است، بلکه پس ا  دست

های مکیی همگی ا  سوره – هاآنا  بدشانسی  –کند، چرا که نمود. اما آیات فوق الذکر، پندارشان را رد می

 ها در آیات آغا ین قرآن بسیارند.باشند، و مانند آنقرآن می

 انسان شمولی برنامة اسلام:

عقیل همچنین اسلام برنامة انسان است، انسان به معنای انسان همه جانبه و متکامل. این برنامیه، برنامیة 

نهای عواطف و یا عکس این موارد نیست. بلکه های مانسان منهای روح وی، یا روح منهای جسم، یا اندیشه

برای کل انسان: روح، اندیشه، جسم، اراده و وجدان وی، همیانطور کیه پیشیتر در بحیث ا   ای استبرنامه

اسلام همانند برخی مکاتب دیگر انسیان را بیه دو بخیش بر این نکته انگشت نهادیم. « بودنویژگی انسانی»

پیردا د، و ا  رهگیذر آن وی را روانیه دین به ارشاد و پرورش آن می کرده است: بخشی روحی کهنتقسیم 

سا د. و این نیمه در انحصار روحانیان )کاهنان( بوده، پدر روحانی ییا کشییش آن را در کنتیرا عبادتگاه می

یابد. بخشی دیگر مادی است که نیه دیین و گیرد و انسان ا  راه این نیمة مهار شده قوام و ترقی میخود می

نه رجاا دین تسلطی بر آن دارند، و نه خدا در آن جایگاهی دارد. این بخش، بخشی اسیت بیرای  نیدگی، 

ترِ برای دنیا، برای سیاست، برای جامعه و برای دولت. و در واقع این قست، همان بخش بزرگتر و گسیترده

 باشد. ندگی بشر می

 –افتد؟! هرگز، چرا که انسان ی وی، سا گار میبندی با فطرت انسان و طبیعت خَلقخدایا! آیا این تقسیم

به هم پیوسته و هویتی اسیت واحید « کل»بخش بخش و دو نیمه نیست بلکه یک  –آنگونه که خلقت یافته 

ای نه عقل ا  عاطفه و نه عاطفه ا  عقل، بلکیه مجموعیه روح،که در آن نه روح ا  ماده جداست، نه ماده ا  

 متشکل ا  جسم و روح و اندیشه و وجدان.و جدانشدنی، « یکسارچه»است 

بنابراین، درورت دارد که آرمانش واحد، مقصدش واحد، و راهش واحد باشد و این چییزی اسیت کیه 

اسلام فرآهم آورده است. ا  این طریق که خداوند را به عنوان آرمان وی، و سرای آخرت را به عنوان مقصد 

 نهایی وی معرفی نموده است.

گردد و میان دو خ  دهی مختلیف بیا دو نییروی نمی نسان دچار پارادوکس و سردرگمیب، ابدین ترتی

گیردد. هماننید کشیاند، متلاشیی و گسییخته نمیی بیه بیاختر میمتناقض که یکی وی را به خاور و دیگیر

دهید، در باشد و هرکدام وی را به کاری مخالف کیار دیگیری، دسیتور میکارمندی که دارای دو رئیس می



ماند؛ همانطور که قرآنکیریم ای پراکنده و خاطری آشفته در این وس  سرگردان باقی میوی با اندیشه نتیجه

 فرماید:در این مورد چنین می

﴿                           ﴾  :[.29]الزمر 

منا عیه  ومثالی  ده است: مردی را که بندة شریکانی است که پیوسته در بیارة او بیه مشیاجره خداوند »

 دهند و او در این میان سرگردان و ویلان اسیت( و میردی رامشغولند )و هرکدام وی را به کاری دستور می

 .«ند؟!که تنها تسلیم یک نفر است. آیا این دو نفر )که نمونة مشرک و موحدند( برابر و یکسان
 

 برنامة انسان در تمامی مراحل زندگی:

 وباشد، برنامة وی در تمامی مراحل  نیدگی اسلام همچنانکه برنامة کل انسان با همة ابعاد وجودیش می

 عمرش نیز هست. و این نمادی است دیگر ا  نمادهای جامعیت و فراگیری اسلام.

ر کیودکی، انسان را در تمامی مراحل  نیدگی: داین برنامه که راهنمایی و هدایت خداوند است، همواره 

هیای پییاپی، برنامیة الگیو و نماید و در تمامی این دوراننوجوانی، جوانی، میانسالی و در پیری همراهی می

 کند.ممتا  و خداپسندانه را برای وی ترسیم می

نیو اد حتیی ا  شیوند کیه مربیوه بیه ها و احکامی دیده میآور نیست اگر در اسلام آمو شلذا شگفت

، (1)هایی در میورد لیزوم: حفاظیت بهداشیتی و فیزیکیی ا  نیو ادباشند، همانند سیفارشساعت تولدش، می

تولید نیو اد و  برای او، سر بریدن عقیقه به شیکرانةخواندن آذان در گوش وی، انتخاب نام نیکو و برا نده 

المودود فیی احکیام  تحفة»ها را در کتابی جداگانه تحت عنوان دیگر اموری که اندیشمندی مانند ابن قیم آن

 گرد آورده است.« المولود

دادن به آن. و در بارة یابیم در خصوص شیردادن به بچة شیرخوار، مدت آن و وقت پایاننیز احکامی می

گییرد؛ بیه وییژه هنگیام طیلاق و جیدایی میادر ه یا مزد وی را بر عهده میشیردهنده و فردی که نفقة شیرد

 گوید:پردا د و میشیرخوار ا  پدرش که در اینجا قرآن به تفصیل به شرح و تودیح تمام موارد مربوطه می

﴿                                            

                                                 

                                           

طحیاوی، بیرای آن دو معنیا « مشکل الآثیار»که در جلد اوا « الأذی عنه طةإما»ای است فرهنگی ا  جملة این عبارت ترجمه -1

کردن آن خون، و دوم: تراشییدن میوی سیر نیو اد. ذکر شده است: ترک رسم جاهلی مالیدن خون عقیقه بر سر طفل و پاک

 )مترجم(



                                                    

                                   ﴾ [.233: ة]البقر 

دهند، برای کسی که خواستار تکمیل دوران شییرخوارگی مادران دو ساا تمام فر ندان خود را شیر می»

باشد، بر آن کس که فر ند برای او متولد شده )یعنی پدر( لا م است خیوراک و پوشیاک میادران را )در آن 

ف به بیش ا  مقدار توانایی خود نیسیت. نیه مدت به اندا ه توانایی( به گونة شایسته بسردا د. هیچکس موظ

اش باید  یان ببیند. )بلکه حق دییدار ا  فر نید بیرای هیردو مادر به خاطر فر ندش، و نه پدر به سبب بچه

محفوظ است و بر پدر پرداخت عادلانه، و بر مادر پرورش مسلمانانه لا م است. چنانچه پدر بمییرد ییا بیه 

اجز باشد( بر وارث، چنین چیزی لا م است. و اگر )والدین( خواستند سبب فقر ا  پرداخت حق حضانت ع

با ردایت و مشورت همدیگر )کودک را  ودتر ا  دو ساا( ا  شیر با گیرند، گناهی بر آنیان نیسیت. و اگیر 

خواستید دایگانی برای فر ند خود بگیرید، گناهی بر شما نیست به شره این کیه حقیوق آنیان را بیه طیور 

 .«دهید، بینا استدا ید و ا  )خشم( خدا بسرهیزید و بدانید که خدا بدانچه انجام میشایسته بسر
باشیند. و یابیم که مربوه به دوران کودکی، جوانی، میانسالی و پییری انسیان میپس ا  این، احکامی می

 باشد. شود که اسلام دیدگاه، رهنمود و قانونی در خصوص آن نداشتهای ا   ندگی وی یافت نمیمرحله

 ور د.ها، این برنامه حتی پیش ا  تولد و پس ا  مرگ نیز به انسان اهتمام میفراتر ا  این

مایه شگفتی نیست اگر در اسلام احکامی در مورد جنین یافته شوند، احکامی ا  نظیر: لیزوم حماییت ا   

کافی. در همین راسیتا اسیت کیه اش به مقدار داشتن تغذیهماندن وی، و ادامهبودن در مورد  ندهاو، حساس

شمارد، و خونبهایی مشخص بر مرتکبین آن واجب ساخته است. و به شریعت اسلام سق  جنین را حرام می

 ن حامله، در وورت داشتن نگرانی ا  کاهش غذای جنین و تحت تأثیر قرارگرفتن سلامت وی اجا ه داده 

مربوه به جنین و میراث وی، و مربوه به  ن حامله  است که ماه رمضان را رو ه نگیرد. و دیگر احکامی که

 و مخارج وی در طوا دوران بارداری، هرچند طلاق داده شده هم باشد:

﴿                   ﴾  :[.6]الطلاق 

 .«کنندبسردا ید تا  مانی که ودع حمل میو اگر آنان باردار باشند، مخارج و نفقة ایشان را »
باشیند: ماننید: یابیم که مربوه به انسان در دوران پس ا  مرگش میهمچنین در اسلام احکام دیگری می

، کیفیتی وییژه، و مشیروعیت تعزییة ویسسردنش با بودن غسل، تکفین و خواندن نما  بر او، به خاکواجب

ها های او به واحبان آنهای او، پرداخت دیون و باقیماندة قرضارشدعاکردن برای او، اجرای ووایا و سف

 اند.و غیره، در فقه اسلامی به تفصیل بیان شده« جنائز»دیگر مورادی که در بخش  اعم ا  بندگان و خدا، و

 های زندگی:برنامة انسان در تمامی زمینه



ای است بیرای تمیامی ه این برنامه، برنامهبارت است ا  این کهای فراگیربودن دین اسلام عا  دیگر جنبه

رود، مگر ایین ای ا  جوانب  ندگی بشری سراغ نمیهای فعالیت انسان، و جنبهابعاد  ندگی و در همة  مینه

باشد، گاهی این مودعگیری در پیذیرش و تأییید تبلیور که اسلام در بارة آن دارای مودعگیری و نظریه می

سیا ی؛ و در برخیی تغیییر و دگرگون دیل گاهی در اتمام و تکمییل و ییا دریابد، گاهی در اولاح و تعمی

شود؛ گاهی روش موعظیة گذاری و تعیین چهارچوب وارد میها با ارشاد و راهنمایی و گاهی با قانون مینه

گیرد، هرکدام به تناسب مودوع و گیرد، و در برخی موارد هم هشدار با دارنده به کار میحسنه در پیش می

 در جایگاه خود.

نها توفایی نیست و انسان را هرگز آنچه در اینجا مهم است این است که این برنامه راهنمای جفاکار و بی

گذارد، در هر راهی بسوید و در هر فعالیتی که انجام دهد: میادی نمی –بدون هدایت و راهنمایی خداوند  –

د ا وی خواهییاسی، و اقتصادی یا اخلاقی، همواره بیا روحی، فردی یا اجتماعی، فکری یا عملی، دینی یا س

 بود.

های فیردی و چیه اجتمیاعی، ها، چه  مینهدر تمامی  مینه –گوید همانگونه که مرحوم عقاد می –اسلام 

ح و چه پرورش روحی و چه پرورش بدنی، چه در نگاه به دنیا و چه در نگرش به آخرت، چه در حاا ویل

ن چه در جنگ، چه در توجه به حقوق فردی، و چه در چگونگی برخورد بیا حاکمیان و دولیت، پیشیروتری

شود، طلبی و دنیاگریزی مسلمان میباشد. انسان نه ا  آخرترای ننوع بشر میترین رویکرد بآااعتقاد و ایده

ار روح، ستیزی؛ نه به واسطة تکیه به روح و انکار جسم، نه به دلیل مادیگرایی و انکنه ا  دنیاگرایی و آخرت

سسارد... وشی میپذیرد و در حالتی دیگر آن را به فرامو بالاخره نه بدین خاطر که در یک حالت اسلام را می

 اش، در تمامی حالات گوناگونش چه به وورت فرد تنهیا ییابلکه وی فق  با همة اندیشه و اعتقاد یکسارچه

 آید.هنگامی که رواب  اجتماعی وی را با مردم پیوند  ده باشد، مسلمان به شمار می

می است. امتیا ی است که به های فردی و اجتماعی، امتیا  ویژة اندیشة اسلابودن اندیشه در  مینهجامع»

و چنیدگانگی « گسییختگی»ای اسیت یکسارچیه، و بیا ایین نگیرش ا  «مجموعه»کند که وی انسان الهام می

 .(2)«یابدماند، نجات میسا د و سسس در به هم دوختنش درمیها که قلب را دونیم میاندیشه

بخش را پذیرفتنید:  تقسیم انسان به دوباشد که منظور نویسندة مرحوم، برخی ادیان همانند مسیحیت می

ه بخشی برای دین و تحت حاکمیت کلیسا... و بخشی برای دنیا و تحت حاکمیت دولیت، همانگونی

 که پیشتر اشاره کردیم.

کیه درپاسیپ پرسیش  ست در انجیل ا  عیسیی بندی، داستانی ادلیل مسیحیان بر پذیرش این تقسیم

ه خیدا سهم قیصر را بیه قیصیر، و سیهم خیدا را بی»را بیان نمود: فردی در مورد قیصر، آن گفته مشهورش 

 «.واگذار
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 کند:بندی را به دو دلیل رد میاما اسلام این تقسیم

باشند، و قیصر و حاکم حتیی بیر ذرة نخست: ا  نظر اسلام همة هستی و فرد فرد مردم ا  آن خداوند می

وی نییز ا  آن خداسیت. در ایین میورد قیرآن  ناچیزی هم مالکیت ندارند، در این وورت حاکم و داراییی

 فرماید:می

﴿            ﴾  :[.66]یونس 

 .«ها و  مین ا  آن خدا هستندبدانید که تمامی ساکنان آسمان»

﴿                            ﴾  :[.6]طه 

 .«ها و در  یر خاک قرار داردها و  مین و آنچه در میان آنا  آن اوست آنچه در آسمان»

﴿                  ﴾  :[.83]آا عمران 

 .«اندوی شده ها و  مین به دلخواه خود یا به وورت اجباری همه تسلیمساکنان آسمان»
دستور قیصیر را گیردن نهید، در حیالی کیه  –ا  روی ردایت خاطر  –در نگرش اسلام، مسلمان نباید 

تواند وی را تحت فرمان خداوند بکشاند. نیز نباید امور ظاهریش را به قیصر و امور بیاطنی خیود را بیه می

 خداوند واگذارد:

﴿      ﴾  :[.3]الرعد 

 .«همة کارها در دست خداست و همة امور باید به وی سسرده شودبلکه »
ناپذیر، ای است یکسارچیه و ناگسییختنی و تقسییمدوم این که  ندگی با تمام ابعاد و جوانب آن مجموعه

ای ها. اما در واقعیت و اجرا،  ندگی، کلی است غیر قابل تفکیک و مجموعهمگر بر روی اوراق یا در اندیشه

ناپذیر که در آن دین ا  دولت، اقتصاد ا  اخلاق، فرد ا  خانواده و خیانواده ا  جامعیه گسسیت است جدایی

 پذیرد.نمی

بنابر هیمن اول است که تک تک مکاتب، برای تسل  بر تمامی جوانب  نیدگی و تعرییف ترورییک و 

افتند. حتی خود کلیسا در قرون وسطی در ها براساس اندیشه و باور خود، به تلاش و تکاپو میمر بندی آن

بر وی مسل   –اقل یا حد –اروپا، تروری انجیل را عملی نساخت، و کوشید که خود جایگاه قیصر را بگیرد 

 گردد و ا  طریق وی به امر حکومت و سیاست بسردا د.

 های اسلامی:فراگیربودن آموزه

وقتی اسلام برنامة انسان در تمامی مراحل و برنامة تمامی جوانب  ندگی باشید، طبیعیی اسیت کیه ایین 

 کند.های اسلامی هم جلوه میفراگیری و جامعیت، در تمامی آمو ه

های مختلف اعتقیادی و نگرشیی، عبیادی، اخلاقیی و ار شیی و این شموا در تمامی  مینهبینیم که می 

 گردد.بالاخره در قانونگذاری و ساماندهی فکری امور، متبلور و نمودار می



 جامعیت عقیدة اسلامی:

سیا  و حسیاس در ایین هسیتی کننده و امیور سرنوشتباور اسلامی ا  این دیدگاه که همة مسائل تعیین

ای اسیت شیامل و همیه جانبیه. کند، عقیدهها را تفسیر میسسارد و آنران را به تین تشریح و جراحی میبیک

میواره همراد ا  مسایل حساس، قضایایی است که ا  دیر با  اندیشة انسیانی را بیه خیود مشیغوا داشیته و 

اهنید ا  وی خو و سماجت به فضیولی و پرسیش )لجاجت و عناد( دندگیو با یکمشغوا خواهند داشت، 

ون کننده و قاطع خواهند بود که انسان را ا  نابودی، تردید و سرگشتگی بییرپرداخت، و جویای جوابی قانع

ها و مکاتب ددّ و نقیض گذشته و کنونی نجیات بخشید. سو  و پیچیدة فلسفههای اندیشهآورد، و ا  روش

 نهاییِ انسان و جهان. یعنی قضایای: الوهیت و خدایی، هستی، انسان، نبوت، و فرجام

 نبوت»، «الوهیت و توحید»ها، به وورت موردی و گزینشی و تنها به یکی ا  قضایای: اگر برخی اندیشه

ها پرداخته، ور ند، اسلام یکجا به بررسی همة ایناهتمام می« انسان»و « قیامت و پاداش اخروی»، «و رسالت

 ها اعلام نموده است.در بارة آن و نظر خود را با جامعیتی وریح، و وراحتی جامع

کنید: و جامع است. چرا که انسان را میان دو خدا تقسیم نمی ا  دیدگاه دیگری نیز فراگیرعقیدة اسلامی 

گوید؛ یا میان خدا و شیطان کیه در خدای نیکی و روشنی، و خدای پلیدی و تاریکی آنگونه که  رتشت می

نامیده شیده و جهیان بیین او و خیدا تقسییم « دای این رو گارخ»و « رئیس این جهان»اناجیل تحت عنوان 

ها به خدا سسرده بندی، مملکت دنیا به وی، و ملوک و فرمانروایی آسمانگردیده است و در نتیجة این تقسیم

خیدای تیاریکی در آییین  رتشیت « اهیریمن»شده است، و نقش وی در نگرش مسییحیت هماننید نقیش 

 .(3)باشدمی

ی ای نیدارد، امیا نیرویینظر اسلام نمایانگر نیروی پلیدی است و این جای اندک مناقشیه البته شیطان در

ها انگیزی، فریفتن، فراخواندن به  شیتیها ندارد، و تمام نقش او در: وسوسهاست که تسلطی بر درون انسان

سیت کیه در گری و تیلاش اوین درجة توطریهشود. و این آخرها در نظر اشخاص، خلاوه میو آراستن آن

 باشد.برابر یقین مؤمنانِ متکی به خدا نارسا و ناچیز می

 گوید:خوردگان میخداوند در قرآن ا   بان خود شیطان خطاب به فریب

﴿                         ﴾  :[.22]إبراهیم 

هی( کردم نداشتم )و کاری نکردم( جز این که شما را دعوت )به گناه و گمراو من بر شما هیچ تسلطی »

 .«و شما هم به دعوت پاسپ مثبت دادید
 فرماید:و خداوند خطاب به شیطان می

﴿             ﴾  :[.65]الإسراء 
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 .«ای نخواهی داشتبیگمان بر بندگان )مخلص و مؤمن( من سلطه»
 گوید:و نیز می

﴿                                       

                ﴾  :[.100 – 99]النحل 

نمایند. بلکه بر کسانی ندارد که ایمان دارند و بر پروردگارشان تکیه میبیگمان شیطان هیچگونه تسلطی »

 .«ور ندگیرند و به واسطة او شرک میتسل  شیطان تنها بر کسانی است که او را به دوستی می
 فرماید:و با  می

﴿          ﴾  :[.76]النساء 

 .«دعیف بوده است بیگمان نیرنگ شیطان همیشه»
های اشیراقی و فلسیفهف شود و آن این کیه بیرخلاای دیگر نیز جامع شمرده میعقیده اسلامی ا  ناحیه

کیه نقیض عقیل را در  –گریز مسییحیت ووفیانه و نیز برخلافِ دینِ متکی به عاطفیه و اندیشیه هایروش

باشید می« بسذیر و مگو چرا»شعارش: که طلبیِ آن به حدی است کند، و تسلیممسایل اعتقادی به کلی رد می

 کند.عقیدة اسلامی در اثبات وحت خود به وجدان ورِف او احساسِ تنها تکیه نمی –

های بشیری در بنیدد، روشیی کیه پیشیروترین فلسیفهمی ورف امید این عقیده همچنین فق  به اندیشة

آورنید. ر این کار به شیمار میه ابزاگیرند و عقل را یگانشناخت خداوند و حل معماهای هستی در پیش می

ور د، بیا اد میبلکه هم به اندیشه و هم به احساس یا به عبارتی دیگر هم به عقل و هم به دا، به هردو اعتم

 شوند.یاین ار یابی که هردو ابزارهایی توسعه یافته و پیشرفته ا  ابزارهای معرفت انسانی محسوب م

جوشد و با این روش یعنیی: برمی (4)ه ا  فروغ اندیشه و حرارت داایمان اسلامی وحیح، ایمانی است ک

 بخشد.پردا د و ثمر میروشنگری و گرمابخشی در  ندگی به ایفای نقش می

زیر ناپذیر و نیاگعقیدة اسلامی ا  نگاهی دیگر نیز فراگیر است.  یرا این عقیده ناگسستنی است و تجزیه

ر بیجیزء آن.  گردد، بدون هیچگونه انکار یا حتی تردیدی در کمترین باید با تمامی محتوا و مفادش پذیرفته

% مسیلمان 1آن را رد کند، به خاطر همین  %1ا  مضمون این عقیده را قبوا و  %99همین مبنا چنانچه کسی 

داونید خقلمداد نخواهد شد. لا مة پذیرش اسلام این است که انسان رهبیری و کنتیرا خیود را کیاملاً بیه 

 به تمامی مواردی که ا  سوی او آمده است، ایمان آورد.بسسارد، و 

 –به عنوان مثیاا  –تواند بگوید: من در  مینه شعایر و عبادات ا  دیدگاه عقیدة اسلامی یک مسلمان نمی

پذیرم، اما در مورد آنچه در بارة اخلاق و آداب آمده است، معذورم! و یا جایز نیست که بگویید: قرآن را می
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 شرمی است )مترجم(کار مردان روشنی و گرمی است     کار دونان حیله و بی



هیا را ا  قیرآن گیرم، اما حکومیت و مقیررات را خییر! ییا بگویید: همیة اینق را ا  قرآن میعبادت و اخلا

دانم! یا بگوید: آن را در بارة گیرم، اما برخی رویدادهای تاریخیِ منقوا در قرآن را، مشکوک یا مردود میمی

ای آخرت، و به حقیقیت کنم ولی به درستیِ مسایل عنوان شده در مورد سرهمة موارد گفته شده تصدیق می

 داشتن بهشت و دو خ باور ندارم.

بر این اساس، قرآن بنی اسرائیل را که فق  به برخی پیامبران و آیات کتاب خداوند ایمان داشتند و بقییه 

 کند:ها را قاطعانه رد میگیرد و این روش آنکردند، به شدت به باد انتقاد میرا رد می

﴿                                        

                                            ﴾ 
 [.151 – 150]النساء: 

خواهند میان خدا و پیغمبیرانش جیدایی بیندا نید )و کسانی که به خدا و پیغمبرانش ایمان ندارند و می»

گویند که بیه برخیی ا  پیغمبیران ایمیان بگویند که به خدا ایمان داریم، ولی به پیغمبران ایمان نداریم( و می

خواهند میان آن )کفر و ایمیان( راهیی برگزیننید. آنیان جملگیی ایمان نداریم، و می داریم و به برخی دیگر

 .«ایمای فراهم آوردهکنندهبیگمان کافرند، و ما برای کافران عذاب خوار
 فرماید:و با  خداوند سبحان می

﴿                               

                                 ﴾ [.85: ة]البقر 

 دن به این کار، ور ید؟ دستمیآورید و به بخشی دیگر کفر آیا به بخشی ا  کتاب )آسمانی( ایمان می»

ای به بار های قیامت چه نتیجهترین مجا اتا  سوی برخی ا  شما، جز رسوایی در  ندگی کنونی، و دردناک

 .«اطلاع نیستدهید، بیخواهد آورد؟ و خداوند ا  آنچه شما انجام می

 فراگیربودن عبادت در اسلام:

کند. عبادت در اسیلام یدار گشت، در عبادت هم جلوه میویژگی شموا اسلام همانطور که در عقیده پد

پردا د و بس، یا فق  گیرد، چرا که مسلمان فق  با  بان به عبادت خدا نمیتمامی وجود انسانی را در بر می

پردا د: ا  طرییق ها به عبادت خدا میبا بدنش، یا فق  با قلب یا اندیشه و یا تنها با حواس. بلکه با همة این

با ذکر، دعا و تلاوت، به وسیله بدن با نما  و رو ه و جهاد، ا  طریق قلب با بیم، امید، محبت و توکل،   بان

 ها در اطاعت پروردگار.ا  راه عقل با تفکر و خردور ی، و به کمک حواسش با به کارگیری تمامی آن

وت، تکبیر، تسیبیح و دعیا عبادتی همچون نما  را در نظر آورید. در این شعیره عبادت  بان در قالب تلا

یابد؛ عبادت جسم در برخاستن و نوشتن و به رکیوع و سیجده رفیتن؛ عبیادت عقیل در تفکیر و تجلی می

با نگری در معانی قرآن و اسرار نما ؛ و عبادت قلب، در خشوع و محبت نسبت به خدا و احساس مراقبت 



و بیه مراسیم یابید، می ی  ندگی گسیترشاست که به جای جاخدا. و معنای دیگر فراگیری در عبادت این 

کار و فعالیتی را که به  نیدگی  گردد، بلکه هرعبادات مشهور یعنی نما  و رو ه و  کات و حج محدود نمی

 شود.بخشد، شامل میترقی و به مردم سعادت می

نظور ه و به مها، جلوگیری ا  وقوع فتنمثلاً جهاد در راه خدا به خاطر دفاع ا  حقیقت، پاسداری ا  ار ش

 کند.همتا که هیچ عبادتی با آن برابری نمیبالاترنشاندن قانون خداوند، عبادتی است بی

ای افتاد که در آن آبی شیرین ا  شکافی گذرش به دره گوید: مردی ا  یاران پیامبر خدا می ابوهریره

گیری کنم و در ایین دره کنارهریخت. ا  این منظره خوشش آمد و پیش خود گفت: چه بهتر ا  مردم فرو می

اقدام به این کیار نخیواهم کیرد. لیذا  اقامت نمایم )یعنی برای عبادت( ولی هرگز بدون مشورت با پیامبر 

برداشتن شما در راه ا  این کار ورف نظر کن. گام»با گفت. حضرت در پاسپ فرمود:  ماجرا را نزد پیامبر 

د باشد. آییا دوسیت نداریید کیه خداونید شیما را میورن در خانه میخداوند بالاتر ا  هفتاد ساا نما خواند

آمر ش قرار دهد و به بهشت وارد سا د؟! پس برای این کار در راه خداوند به پیکار بسردا ید. هرکس سوار 

 .(5)«بر شتر، در راه خداوند کار ار کند، قطعاً جایش بهشت خواهد بود

سؤاا شد: چه کاری با جهاد در راه خدا برابر اسیت؟  یامبرروایت شده است که ا  پ با  ا  ابوهریره

توانید انجام دهید. دو بار یا سه بار پرسش را تکرار کردنید، هیر بیار همیان فرمود: ا  جهاد بالاتر کاری نمی

باشد که ا  داری میدار شب  ندهمجاهد راه خدا، درست همانند رو ه»کرد. سسس فرمود: پاسپ را عنوان می

 .(6)«گرددکشد تا هنگامی که مجاهد با میداری دست نمی ندهو شبرو ه 

ن یژه ناتواهمچنین هر کار سودمندی که مسلمان به منظور خدمت به جامعه، یا کمک به افراد جامعه به و

 رود، آن هم چه عبادتی!دهد عبادت به شمار میو تهیدستان انجام می

ور نید. میثلاً هیا تأکیید میتوان ا  کارهایی نام بیرد کیه احادییث بسییاری بیر آنا  جمله این کارها می

  مسیرهای عبور را ویدقه، امزاحم دهند. حتی برداشتن اشیای تشویق قرار می دادن همه رو  را موردودقه

ان، ا برادر مسلمدر برخورد ب ییروکمک به ناتوان در سوارشدن بر مرکب )ماشین، ویلچر، چهارپا،...( گشاده

ر خوشزبانی و بیان سخنان نیک، و تمامی کارهیای پسیندیده و سیودمند، همیه و همیه را ویدقه بیه شیما

 آورند.می

نیا سیاختن آنیان بیا اش بیه منظیور بیهای  ندگی خود و خانوادهحنی تلاش انسان در تأمین نیا مندی

گیردد. و پییامبر د میگری، نیز عبادت قلمدایا  گدایی و تکد داشتن آناندرآمد حلاا و مشروع و نیز مصون

                                           
ترمذی این را روایت کرده و گفته است: حدیثی است حسن. و حاکم نیز گفته است: به شره مسلم وحیح اسیت و منیذری  -5

 غیب آن را پذیرفته است.هم در التر

 راوی آن بخاری و مسلم و لفظ ا  مسلم است. -6



 نماید، یعنی: در حاا جهاد، جهاد ر مگیاه محسوب می« در راه خدا»کند، کسی را که به این امر اقدام می

 و کشتار دشمنان خداوند.

جنسیی  کند که هرکس ا  طریق مشیروع و حیلاا بیه اردیای شیهوتبیان می ها، پیامبر فراتر ا  این

  ده شدند، پییامبربسردا د، در مقابل این کار پاداش خواهد داشت. و هنگامی که وحابه ا  این امر شگفت

گردید؟ جواب دادند: چرا، کرد، مرتکب گناه نمیها فرمود: آیا اگر ا  راه غیر مشروع چنین کاری را میبه آن

کار را ا  راه شرعی انجام دهید، پیاداش خواهید شد. فرمود: به همین وورت وقتی این بر او گناه نوشته می

 .(7)آورید؟آورید و نیکی را به حساب نمیبرد! آیا بدی را به حساب می

 بودن اخلاق در اسلام:فراگیر

کند. اخلاق اسیلامی خودنمایی می ری نیزو فضایل رفتاجانبگی اسلام در میدان اخلاق گستردگی و همه

سم عبیادی، معروف بوده و در به جاآوردن مرا« اخلاق دینی»دم با عنوان نه آن چیزی است که نزد برخی مر

شود و دیگر تمام. بلکه اخلاقی پرهیز ا  خوردن گوشت خوک و نوشیدن شراب و اینگونه موارد خلاوه می

 دهد.های گوناگونش در دورن خود جای میاست که تمام  ندگی را با جوانب و  مینه

نییوی، دجوانب گوناگون  ندگی انسانی، اعم ا : روحی یا جسمی، دینی ییا اخلاق در اسلام به تک تک 

 د والا راعقلی یا عاطفی، فردی یا اجتماعی اهتمام جدی ور یده و پیشروترین شیوة رفتار درست و برخیور

ه ییا عیرف برای هرکدام ا  آن جوانب ترسیم کرده است. آنچه را مردم در  مینة اخلاق به اسم دیین، فلسیف

ن آاند، قانون اخلاقی اسلام به وورت هماهنگ و یکسارچه گرد آورده و بیر اعی، پراکنده و جدا ساختهاجتم

 افزوده است.

 اسلامی مربوه به فرد در تمامی ابعاد  ندگی فردی: هایی ا  اخلاقنمونه -1

 ها و نیا های ویژه دارد. مانند این فرموده خداوند:)الف( در بعد جسمی که درورت

﴿          ﴾  :[.31]الأعراف 

 .«روی نکنیدبخورید و بیاشامید ولی اسراف و  یاده»
 .(8)«مسلماً بدنت هم بر تو حقی دارد: »و نیز فرمودة پیامبر 

 باشد:های خاص خود میها و علاقه)ب( در بعد روانی که دارای احساسات، انگیزه

﴿                ﴾  :[.10 – 9]الشمس 

گردد که روان خود را پیاکیزه و پیراسیته دارد و آن را رشید دهید، و کسیی کسی رستگار و کامیاب می»

 .«گردد که آن را خاموش و آلوده کندنومید و ناکام می

                                           
 ترجمة فارسی[. 51های عبادت در اسلام ]ص بخش: حو ه« عبادت در اسلام»در  مینة شموا عبادت ن.ک به کتابم  -7

 باشند.راوی آن شیخان می -8



 گوید:قرآن میهای خود را دارد. )ج( و ا  نظر فکری که استعدادها و محدودیت

﴿            ﴾  :[.101]یونس 

  ﴿  وهم می فرماید: .«ها و  مین استبگو نیک بنگرید و بیندیشید که چه چیزهایی در آسمان»    

                              ﴾   :بگو: تنها شما @ [.46]سبأ

دهم که دوتا دوتا )و با هم و بدور ا  تعصب( و به تنهایی )و با تفکر و با بینی در خویشتن( را یک اندر  می

  .!گونه جنونی نیستگاه بیندیشید. رفیقتان دچار هیچبرای الله برخیزید و آن
 اخلاقی اسلام مربوه به خانواده هستند:و برخی دستورات  -2

 )الف( مانند چگونگی رواب  بین همسران:

﴿                                 ﴾  :النساء[

19.] 

گفتار و کردار( معاشرت کنید، و اگر هم ا  آنان )به جهاتی( کراهت و با  نان خود به طور شایسته )در »

داشتید )شتاب نکنید و  ود تصمیم به جدایی نگیرید(  یرا که چه بسا ا  چیزی بدتان بیاید و خداوند در آن 

 .«خیر و خوبیِ فراوانی قرار بدهد
 )ب( و رواب  میان والدین و فر ندان:

﴿           ﴾  :[.15]الأحقاف 

 .«دهیم که به پدر و مادر خود نیکی کندما به انسان دستور می»

﴿                                     ﴾  :[.31]الإسراء 

دهیم )و دامن ر ق همگانیم( را ا  ترس فقر و تنگدستی نکشید، ما آنان و شما را رو ی میفر ندانتان »

 .«بیگمان کشتن ایشان گناه بزرگی است
 )ج( در مورد ارتباه میان نزدیکان و خویشاوندان:

﴿                  ﴾  :[.90]النحل 

 .«دهدخداوند به دادگری، نیکوکاری و بخشش به نزدیکان و خویشاوندان دستور می»

﴿               ﴾  :[.26]الإسراء 

حق خویشاوند را )ا  قبیل: ولة رحم، نیکویی و مودت و محبت( و حق مسیتمند و وامانیدة در راه را »

 .«قبیل:  کات و ودقه و احسان( بسردا د)ا  
 باشد:و برخی دستورات اخلاقی اسلام مربوط به جامعه می -3



 ﴿)الف( در مورد روش برخورد و تشریفات اجتماعی، مانند:                       

                                  ﴾   :ای @ [.27]النور

های خودتان نشوید تا آنکه اجا ه بگیرید و بر ساکنان خانه سلام کنید؛ هایی غیر ا  خانهمومنان! واردِ خانه

 .!این کار، برای شما بهتر است تا پند بگیرید
 )ب( در  مینة اقتصاد و داد و ستد جامعه: 

﴿                                  ﴾ 
 [.3 – 1]المطففین: 

و ن و پیماینید )ییا ور ان، کسانی که وقتی )در معامله( برای خیود میوای به حاا کاهندگان و خیانت»

دارند. و هنگامی کیه )در معاملیه( بیرای ( به تمام و کماا و افزون بر اندا ة لا م دریافت مینمایندمتراژ می

 .«کاهندة لا م مینمایند( ا  اندا کنند )و یا متراژ میپیمایند یا و ن میمیدیگران 

﴿                                      

             ﴾ [.282: ة]البقر 

اید! هرگاه به همدیگر تا مدت معینی )ا  لحاظ رو  و ماه و ساا( وامی دادید، آوردهای کسانی که ایمان »

ای ا  نوشتن )سیند( بدانگونیه کیه ای دادگرانه آن را بنویسد، و هیچ نویسندهآن را بنویسید، و باید نویسنده

 .«خدا بدو آموخته است، سرپیچی نکند
 )ج( در زمینة سیاست و نظام قضایی جامعه:

﴿                                 ﴾  :[.58]النساء 

ها را )اعم ا  آنچه خیدا شیما را در آن امیین دهد که امانتبیگمان خداوند به شما )مؤمنان( دستور می»

اند( بیه ویاحبان هیا امیین دانسیتهها را به دست شما سسرده و شما را در آنمردم آنشمرده، و چیزهایی که 

 .«امانت برسانید، و هنگامی که در میان مردم به داوری نشستید این که دادگرانه داوری کنید
باشید. برخی دستورات اخلاقی اسلام در بارة جیانوران غییر عاقیل ماننید حیوانیات و پرنیدگان می -4

در رفتار با حیوانات  بان بسیته ا  خیدا بترسیید، در بارکشیی و »در حدیث آمده است: همانطور که 

و در حیدیث دیگیری «. ها برخیورد کنییدسواری، و تأمین خوراک، منصفانه و به طور شایسته با آن

 «.باشدنیکی به هر جانوری دارای پاداشی ویژه می»آمده است: 

 ستی پهناور وجود دارد.یا در اخلاق اسلامی دستوراتی متعلق به ه -5

ها و گیرفتن، و خیرد ور ی و اسیتدلاا بیا شیگفتیا  این نظر که جهان پهناور، عروة بیا نگری، عبرت

باشد. همانگونه که خدا های دقیق آن بر وجود آفریدگار هستی و بر قدرت، دانش و دوراندیشی او میپدیده

 فرماید:هم می



﴿                                            

                                         ﴾  آا[

 [.191 – 190عمران: 

ها و  میین و آمید و رفیت )پییاپی، تیاریکی و روشینی، و مسلماً در آفرینش )عجیب و منظم( آسیمان»

هایی که خدا را ایسیتاده و ها و دلایلی برای خردور ان وجود دارد. آنکوتاهی و درا ی( شب و رو ، نشانه

ها و آفیرینش آسیمانکنند و در بارة حواا خود( یاد مینشسته و بر پهلوهایشان افتاده، )و در همة اوداع و ا

دستگاه شگفت کائنات( را بیهیوده و گویند:( پروردگارا! این )کنند )و به  بان حاا و قاا می مین اندیشه می

 .«ای، تو منزه و پاکیعبث نیافریده
گییری ا  خییرات بهرهبرداری و برخیورداری و و نیز ا  لحاظ این که این هستی میدانی است برای بهره

های فیراوان موجیود ها و نیروهای سودبخش مسخر شده، و نعمتخدادادی و به ودیعت نهاده شده، انرژی

 کنند:ها را یادآوری میدر آن که لزوم شکر و سساسگزاری ا  بخشندة آن

﴿                                    ﴾  :لقمان[

20.] 

هیای ها و  مین است، مسخر شما کیرده اسیت؟ و نعمتاید که خداوند آنچه را که در آسمانآیا ندیده»

 .«بر شما گسترده و افزون ساخته است؟ –های باطن های ظاهر و چه نعمتچه نعمت –خود را 

﴿                        ﴾ [.172: ة]البقر 

ایم، بخوریید و سیساس ای کیه رو یِ شیما سیاختهاید! ا  چیزهای که پیاکیزهای کسانی که ایمان آورده»

 .«خدای را به جای آورید. )یعنی، به شیوة وحیح، و برای ردای خدا استفاده کنید(
باشد کیه ها، دستورات مربوه به حقوق آفریدگار با عظمت میها، و فراتر ا  همة اینو پیش ا  همة این

 ها برای اوست:ها ا  او و همة ستایشهمة نعمت

﴿                          

            ﴾ [.6 – 2: تحة]الفا 

ستایش خداوندی را سزاست که پروردگار چهانیان اسیت. مهربیان مهیرور  اسیت. مالیک رو  سیزا و »

بر آن ثابت قدم جوییم، ما را به راه راست هدایت فرما و پرستیم و تنها ا  تو یاری میجزاست. تنها تو را می

 .«بدار
اش امیید بسیته ها ا  وی به عمل آید، به رحمیت گسیتردهتنها اوست که شایستگی دارد، تمامی ستایش

شود، و ا  مجا ات عادلانه او در رو  سیزا و جیزا، بییم و هیراس بیه دا راه یابید. و فقی  اوسیت آن کیه 



ب گردد و راهیابی به راه راسیت و ثبیات ولاحیت دارد: فرمانش پذیرفته شود، ا  او فریادرسی و کمک طل

 قدم بر آن راه ا  وی درخواست گردد.

بدین ترتیب گستردگی و جامعیت اخلاق اسلامی ا  لحیاظ مودیوع و محتیوای آن بیه خیوبی آشیکار 

روبیرو « فراگییری»کنندة اخلاق اسلامی بنگریم، بیا هم بیا ویژگیی گردد، اما اگر به فلسفه و مرجع الزاممی

 شویم.می

خداوند اسلام را به عنوان برنامة همگانی و جاویدان قرار داده است، و اسلام برنامة راهگشیای خداونید 

های روحی، فکری و ها. استعدادها، تواناییها، طبقات، افراد و تمامی نسلاست برای تمام مردم ا  تمام ملت

ها غیر یکسان و متفاوتنید. جدیت انسانها و میزان وجدانی مردم رنگارنگ و گوناگونند و تمایلات و آرمان

نگری آرمانگرایی و واقع –فلسفی های دینی و مکاتب بر این اساس، اندیشة اخلاقی اسلام، آنچه را که گروه

اند، در  یر چتر دیدگاه اخلاقی و تفسیر خود ا  مرجع باییدهای رفتیاری، به وورت گزینشی جدا ساخته –

اند ناوواب و کژ نیست، همچنانکه تماماً ها گفتهنچه این مکاتب و اندیشهنموده است،  یرا همة آگردآوری 

های دیگیر، و نگری و غفلیت ا  جنبیهای، یکسیویهدرست و پذیرفتنی هم نیست، بلکه عییب هیر اندیشیه

نگری، البته لا مة تفکر انسانی و همدوش با وفای آن است، باشد؛ و این یکسویهبودن دیدگاه آن میگزینشی

هیا ای رویکردی جامع و فراگیر داشته باشد که تمامی  مانکری که محاا است بتواند در مورد هیچ مسألهتف

ها، نژادها و افراد، و شرای  و جوانب را در بر گیرد. این چنین نگرشی البته نیا مند احاطه و توانیایی و مکان

 خداوندی است آگاه و حکیم.

م، دیگر جای شگفتی ندارد، چرا کیه نیه دییدگاهی بشیری بلکیه بودن و فراگیری دیدگاه اسلاپس جامع

 وحی و پیام کسی است که ا  کم و کیف هر چیزی آگاهی کامل دارد.

هایی در این دیین بیه ودیعیت نهیاده اسیت کیه هیر آر و و اشیتیاق بنابراین، خداوند قوانین و حکمت

کند، لذا آرمانگرایی که نوینی هماهنگی می ای را سیر، هر واحبنظری را قانع، وبا هر تجدد و پدیدةسنجیده

ها گرایش دارد، در نظیام اخلاقیی اسیلام چیزهیایی خواهید یافیت کیه حیس به خاطر خودِ نیکی، به نیکی

آرمانگرایی وی را اشباع خواهند کرد؛ و آن که به معیار سعادت باور دارد، در اندیشة اسلامی قوانینی خواهد 

فیردی ییا  –ش را عملی خواهند ساخت، و آن که معتقد به مقیاس منفعت ایافت که سعادت خود و جامعه

است، هدف خود را در اسلام محقق خواهد یافت، و کسی که به پیشرفت به سوی کماا ایمیان  –اجتماعی 

ها عملی خواهد شد، و کسی که دغدغیة سیا گاری بیا دارد، در آن قوانینی خواهد یافت که مقصودش با آن

گرایی وی هم در اسلام برآورده خواهد شد، حتی کسی که معتقید بیه اهمییت دارد، جامعه جامعه را در دا

های مادی و حسی که خداوند در بهشت برای مؤمنین تدارک دیده تواند در نعمتهای حسی است، میلذت

 است، مقصود خود را بیابد:

﴿              ﴾  :[.71]الزخرف 



 .«هرچه دا بخواهد، و هرچه چشم ا  آن لذت ببرد در بهشت وجود دارد»
هیا بیه آرامشیی کیه در شان را خواهند شینید، و داها، سرودها و آوا های محبوبو بدین ترتیب گوش

 .(9)آرو ی آن هستند، خواهند رسید

 فراگیربودن قانون در اسلام:

 باشد.ر و جامع میهمچنین قانون نیز در اسلام فراگی

 یگیر جوامیع،دو یا برای جامعیه، جیدا ا   برای فرد منهای خانواده، یا برای خانواده منهای جامعهاسلام 

 کند.قانونگذاری و تعیین چهارچوب نمی

ه گیرد. و این مودیوعی اسیت کیقانون اسلام، دستورالعمل عبادی فرد و ارتباه با پروردگار را در بر می

 شود.پردا د و در قوانین انسانی یافته نمیفقه اسلامی به آن می در« عبادات»بخش 

یا باید و نباییدهای « حلاا و حرام»گیرد، بخش همچنین شیوة رفتار خصووی و عمومی او را در بر می

 و، سرپرستی ها و مخارج، ارثقانون اسلام، مسایل مربوه به اوداع خانواده همچون: ا دواج، طلاق، هزینه

نامییده « احیواا شخصییه»گردد. این مودوع امیرو ه و موارد مشابه را هم شامل می طفاا و اموااقیمومت ا

 شود.می

ل مربوه انی، مساینیز در بر دارند. ادارة جامعه در رواب  مدنی و با رگ قوانین اسلام مدا ادارة جامعه را

ه ل مربیوه بیش، اجاره، نسیه، مسیایبه مبادلة کالاها و منافع، با عوض یا بدون عوض، همانند: خرید و فرو

 پردا ند.ها میوام، رهن، حواله، کفالت، دمانت و دیگر مواردی که امرو ه قوانین مدنی و تجاری به آن

هائی مانند های شرعی همانند: حدود، قصاص، و مجا اتقانون اسلام مسایل مربوه به جرایم و مجا ات

نون قا»گیرد. این بخش در جوامع کنونی ذار شده است، هم فرا میها به اهل فن واگتعزیرات را که تعیین آن

 شود.و قوانین کیفری نامیده می« قانون مجا ات»یا « جنایی

دهی ارتباه مییان دو طیرف را شریعت اسلامی قوانین مربوه به وظایف متقابل حاکمان و مردم و سامان

حکومتیداری دینیی و مالییات و احکیام  هیای سیاسیت شیرعی ییاشود. مسایلی کیه در کتابنیز شامل می

« میالی» و« اداری»یا « قانون اساسی»اند و امرو ه در قلمرو حکومتی، در فقه اسلامی مورد اهتمام قرار گرفته

گیرند. و بالآخره شریعت اسلامی حاوی مسایل مربوه به تنظیم رواب  خیارجی در دوران جنیگ و قرار می

هیای باشد؛ مودیوعی کیه در فقیه اسیلامی میا در کتابها میا و ملتولح، میان مسلمانان و دیگر کشوره

 باشد.دار تنظیم آن میعهده« قوانین بین المللی»به آن پرداخته شده است و امرو ه « جهاد»و « سیره»

شود که شریعت اسلامی در آن  مینه نقشی قانونی ای ا  جوانب چندگانة  ندگی یافت نمیبنابراین، جنبه

 رسانی نداشته باشد.مر، نهی و یا راهنمایی و اطلاعدر قالب ا
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دهی امیور میدنی، ترین آیه در کتاب خداوند در  مینیه سیاماندر این مورد کافی است بدانیم که طولانی

 باشد.یعنی: مسایل مربوه به وام و نوشتن کتبی آن می

یابد که عبارتست ا  نفوذ می فراگیری شریعت اسلامی در امری دیگر یا پس ا  امری دیگر تبلور و تجلی

ها و اثرات آن مشکلات و تنگناهیا، و نگیاه جیامع و به ژرفای تنگناهای گوناگون، و عوامل تأثیرگذار بر آن

ها و علایق قلبی وی، و ها، آرمانفراگیر به معضلات، نگاهی بر اساس شناخت روان انسان و حقیقت انگیزه

هیای آن، و بیر پاییه اطیلاع ا  ارتبیاه قیانون بیا نیا ها ودگرگونینگاهی مبتنی بر شناخت  ندگی انسان و 

ها قرار گیرد، و نه کلنگیی در ای که قانون خدمتگزار و پشتوانة آن ار شهای دینی و اخلاقی به گونهار ش

 ها.تخریب بنای آن

را در میورد کسی که به این نکه پی ببرد، توانایی فهم مودعگیری قانون اسلامی و نگرانی و دغدغیة آن 

بسیاری ا  مسایل پیدا کرده است. مسایلی چون: طلاق و چندهمسری، ارث، ربیاخواری، حیدود کیفیری و 

ها های تاریخی و کنونی، برتری اسلام در آن  مینههای تطبیقی و بررسیقصاص و دیگر مواردی که پژوهش

 اند.و تفوق آن را بر تمامی قوانین گذشته و حاا به اثبات رسانده

باشد، عبارت است ا  این که همیشه فق  ا  یک جنبه و قص افراد بشر که ا  لوا م ذات محدودشان مین

هیا غفلیت نگرنید و ا  جنبیه ییا جوانیب دیگیر آنهای گونیاگون مییک دیدگاه به امور مختلف و پدییده

ای، چیرا کیه آن نگیاه ارهها در این نارسایی بینشی، نه گناهی دارند و نه راه چور ند. البته در حقیقت آنمی

همه جانبه و فراگیر که مودوع را ا  تمامی جهات در بر گیرد، تمامی نیا های آن را درک کند، و به تمیامی 

 آید و بس:اندا های آینده آن پی ببرد، فق  ا  پروردگار انسان و آفریدگار هستی برمیاحتمالات و چشم

﴿              ﴾  :[.14]الملک 

داند، و حاا آن که او دقیق آفریند )حاا و ودع و نیا های ایشان را( نمیمگر کسی که )مردمان را( می»

 .«و ریزبین و بسیار آگاه است؟!

 شمول در پایبندی به کلّ دین اسلام:

ای که مجموع  ندگی، کل به گونه –این فراگیری که دین اسلام ا  رهگذر آن تمایز آشکاری یافته است 

بایید ا   –های  ندگی وی را به  یر چتیر خیویش کشییده اسیت انسان، تمامی مراحل عمر و همگی  مینه

جانب تعهدات مسلمین، با فراگیری و شمولی مشابه، پاسپ گفته شیود، یعنیی: ا  طرییق پیذیرش کیل ایین 

ها و احکام آن، و رد جنبه ییا قبوا یک جنبه ا  آمو هاسلام، با جامعیت، عمومیت و گستردگی آن. بنابراین، 

اعتنایی، به هییچ وجیه جیایز جوانبی دیگر ا  آن برنامه، چه به وورت عمدی و چه در اثر کم توجهی و بی

 پیوسته.ناپذیر و به همای است تفکیک«مجموعه»نیست، چرا که این دین 

شان را در راستای پیروی ا  علایق شخصی احکام دینقرآنکریم ا  بنی اسراییل ایراد گرفته است که آنان 

پذیرفتند و قسمتی را که در نظرشیان قابیل پیذیرش و شان بود میپاره پاره کردند: قسمتی را که مورد علاقه



هیا را بیه کردن قیانونِ دیین، آنکردند. لذا خداوند به خاطر این اعماا سلیقه، و دلخواهیجالب نبود رد می

 کند:بیح میشدت سر نش و تق

﴿                               

                                              

                       ﴾ [.86 – 85: ة]البقر 

که  ور ید؟ برای کسی ا  شماآورید و به بخشی دیگر کفر میآیا به بخشی ا  کتاب )آسمانی( ایمان می»

ترین چنین کند جز خواری و رسوایی در این جهان نیست، و در رو  رستاخیز )چنیین کسیانی( بیه سیخت

خبر نیست. اینان همان کسانیند که آخرت را کنید بیشوند، و خداوند ا  آنچه میها برگشت داده میشکنجه

 .«دشیاری نخواهند شود و ایشان نان تخفیف داده نمیاند. لذا شکنجة آبه  ندگی دنیا فروخته
های این دین را پذیرفت و در عین حاا بُعد عبادی توان بُعد اعتقادی و ایمانیِ آمو ها  دیدگاه اسلام نمی

هید داشتند: با وجود ایمان، گنیاه هییچ دیرری نخوایا اخلاقی آن را نکار نمود، همانند کسانی که اظهار می

کند و به ند مید، چرا که رفتار نیکو ایمان را فربه و نیرومداشت، همچنانکه با وجود کفر، طاعت سودی ندار

باشید، کند، و عمل والح نتیجة دروری ایمیان راسیتین میمانند دژی است پولادین که ا  آن محافظت می

 اند.همانطور که قرآن و سنت به این مسأله اشاره نموده

 مثلاً:

﴿                                            

                                         ﴾  :2]الأنفاا – 

4.] 

گیردد )و در انجیام هایشیان هراسیان میمؤمنان تنها کسانی هستند که هر وقت نام خدا برده شیود، دا»

شیان افیزوده شیود، بیر ایمانکوشند( و هنگامی که آیات او بر آنان خوانیده میها بیشتر میها و خوبینیکی

خواننید و ا  آنچیه کیه ه باید میما  را چنانککنند. آنان کسانیند که نردگار خود توکل میگردد، و بر پرومی

 .«ور ند. آنان واقعاً مؤمن هستندایم، بخشش میبدیشان عطا کرده
هیا جیایز گرفتن جنبة اخیلاق و ار شهمچنین ا  دیدگاه اسلام، توجه به عبادات و شعایر دینی و نادیده

ایمان شامل »باشند: می های ایمان راستین و میوة عبادت وحیحهای اخلاقی ا  شاخهنیست. چرا که فضیلت

 .(10)«باشدای ا  ایمان میهفتاد و اندی شاخه است. و حیا شاخه

﴿                   ﴾  :[.45]العنکبوت 

                                           
 راوی آن بخاری است. -10



ا  کارهیای ناپسیند  و نما  را چنانکیه بایید برپیای دار. مسیلماً نمیا  )انسیان را( ا  گناهیان بیزرگ و»

 .«داردبا می
باشد، هرچند که نما  بخواند و رو ه بگییرد و نشانة منافق سه رفتار می»و در حدیث وحیح آمده است: 

کند، و وقتی مورد اطمینان گوید، خلاف وعده میگفتن دروغ میخود را هم مسلمان بسندارد: به هنگام سخن

 «.ور دگیرد، خیانت میو امین قرار می

اعتنایی به جنبة عبادی جایز نیست، چرا که آفرینش ور یدن به جنبة اخلاقی و بینیز ا  نظر اسلام اهتمام

 مردم تنها برای این وورت گرفته است که خدا را بشناسند و او را بندگی و عبادت کنند:

﴿            ﴾  :[.56]الذاریات 

 .«امرا جز برای عبادت و پرستش خود نیافریده هاو انسان جن»
گیرد کیه خداونید تشیریع و واجیب سیاخته، و عبادت خداوند منحصراً با شعایر و تکالیفی وورت می

ها را اووا  یربنایی اسلام قلمداد نموده است. و نخستین وفتی که مسلمان باید خیود را بیدان پیامبرش آن

باشد. تحقیق ایین دادن امانتش مین به پیمان خداوند، سساسگزاری ا  نعمت او و با پسآراسته کند، وفاکرد

آوردن حق او که آن را در قالب نما ،  کات، رو ه و حج بر بنیدگانش واجیب نمیوده اسیت، کار با به جای

 گردد:میسر می

﴿              ﴾  :[.97]آا عمران 

 .«نیا  استو هرکس کفر ور د )به خود  یان رسانده نه به خدا( چرا که خداوند ا  جهانیان، بی»
بالاخره ا  نظر اسلام جایز نیست که تمام درونمایة این برنامة وحیانی، اعم ا  عقیده، عبادت و اخلاق، و 

ن به  ندگی میردم سیامان بخشییده، و کتیاب و شریعت را که خداوند به وسیلة آ همه را پذیرفت، اما جنبة

برای کسی که به عدالت خداوند  ها دادگرانه رفتار نمایند، نادیده گرفت.معیار فرو فرستاده تا مردم مطابق آن

پروری او ایمان آورده است، شایسته نیست که قانون خداوند را عمیداً کنیار و کماا دانش و حکمت و بنده

باشد، عملیی سیا د. ا  ایین رو شان میهای شخصیها و خواستا که نمایانگر نقصگذارد تا قوانین بشر ر

هشدار داده است که مبیادا تحیت تیأثیر تقادیاهای  –و به تمام حاکمان پس ا  وی  –خداوند به پیامبرش 

انگیزی را کنار بگذارد. تعبیر فتنه « بخشی ا  قوانین و دستورات خدا»های آنان انگیزیشخصی دیگران و فتنه

بناچار در و هوی و هوس نامیدن نظرات غیرِ خدایی، بدین خاطر است که هرکس حکم خداوند را نسذیرد، 

افتد، و حکم سومی وجود ندارد: ییا حکیم خیدایا حکیم جاهلییت. خداونید جاهلیت فرو می باتلاق حکم

 فرموده است:



﴿                                        

                                        

                 ﴾ [:50 – 49 المائدة.] 

و در میان آنان طبق چیزی حکم کن که خدا بر تو نا ا کرده است. و ا  امیاا و آر وهای ایشان پیروی »

بخشیی ا  قیوانین و »ور ی( تو را ا  پوشی و خیانت و غرضمکن، و مواظب باش که آنان )با کذب و حق

بدور و منحرف نکنند. پس اگر )ا  حکم خدا رویگیردان شیدند و بیه قیانون خیدا( پشیت « دستورات خدا

شان ایشان را دچار بیلا و مصییبت سیا د. بیگمیان ای ا  گناهانخواهد به سبب پارهکردند، بدان که خدا می

یا )این تجیاو گران کیه ا  حکیم شیریعت کنند آبسیاری ا  مردم )ا  احکام شریعت( سرپیچی و تجاو  می

کنند( جویای حکم جاهلیت هستند؟ و برای اهل یقین چه کسی بهتر ا  خداونید حکیم ویادر سرپیچی می

 .«کند؟!می
 


